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  چكيده 
گـويي بـراي   اين مقاله به استفاده از داستان و قصـه 
-اخيـراً روان . پرورش تفكر در كودكان پرداختـه اسـت  

شناسان به بررسي اهميت داستان در زندگي كودكان و 
اعم از اينكه يك داسـتان خـاص   . نوجوانان پرداخته اند

سپرده شود يـا خيـر، بـازگويي يـك داسـتان      به خاطر 
هميشه براي رشد كـودك مفيـد اسـت، نحـوه ي ايـن      

جز اينكه هر داسـتاني   ،تأثيرگذاري هنوز روشن نيست
سـازد و  هـاي شـنونده را درگيـر مـي    و هيجـان  بتجار

ايـن مقالـه بـه كـاربرد     . كنـد يادگيري را تسـهيل مـي  
پرداختـه  هـا  داستان در زندگي و معرفي انواع داسـتان 

هر مشكل فرصتي براي اعضاي خانواده اسـت تـا   . است
در ايـن  . هاي اخلاقي را جستجو كنندبسياري از ارزش

توانـد  مقاله الگويي از قصه گويي پيشنهاد شده كه مـي 
هـايي خيـالي و   ها را در قالب موقعيتهر يك از فرصت

و اوليـاء بـه تصـوير     آموزگارانهايي ساده براي ديالوگ
هـاي زنـدگي   ن الگـو بـه بسـياري از موقعيـت    اي. بكشد

پذير و بـه سـادگي در   كودكان عادي و استثنايي تعميم
هاي جمع خانوادگي، مسافرت ، گردش يا ساير موقعيت

  .تفريحي قابل استفاده است
  

*******  
  

اي بــه اگــر نخــواهيم زنــدگي صــرفاً گــذر از لحظــه
 آنبلكـه در پـي مفهـوم راسـتين      ،ي ديگر باشدلحظه

باشيم بزرگترين نيـاز و دشـوارترين تـلاش مـا يـافتن      
  .معناي زندگي خواهد بود

درك معناي زندگي چيـزي نيسـت كـه ناگهـان در     
-سني خاص يا حتي رسيدن به سن بلوغ حاصـل مـي  

انسان در هر سني بسته به اينكه ذهـن و ادراك   ، شود
ي او تا چه اندازه تكامل يافته باشد در جست جوي پاره

خرد، گام بـه گـام   . معناي زندگي خود استكوچكي از 
ي مـا  يابد و مهمترين و دشوارترين وظيفـه پرورش مي

در پـرورش، فــراهم آوردن تجربــه هــاي رشــدي بــراي  
دانش آموزان و فرزندانمان مي باشد برونو بتلهايم يكي 

  :در حوزة قصه و قصه گويي مي گويد راز برجستگان كا
 ـ اگر كودك به گونه«  د كـه زنـدگي   اي پـرورش ياب

برايش معنا داشته باشد و از قدرت تفكرش بنحو مـؤثر  
استفاده كند به كمك هاي ويژه اي در بزرگسـالي نيـاز   

او معتقد است مناسب ترين تجـارب  . »  نخواهد داشت
والديني كه مراقبـت از كـودك را   و در دامن آموزگاران 

بر عهده دارنـد يافـت مـي شـود و پـس از آن بهتـرين       
انتقال ميراث فرهنگي ، ادبيات است كه در  رسانه براي
  .ي زندگي از اهميت بسزايي برخوردار استدوران اوليه

نقل است كـه مـادري فرزنـد بـاهوش خـود را نـزد       
انيشتين برد و خواسـت راهـي بـراي رشـد خلاقيـت و      

بـرايش  : انيشـتين گفـت  . دانشمند شدن كودكش بيابد
  .قصه بگوييد

: كنم؟ دوباره گفت مادر گفت خوب بعد از آن چكار
  .باز هم برايش قصه بگوييد

  

  استفاده از داستان براي پرورش انديشيدن
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-كنم، امـا مـي  ادر گفت بسيار خوب، اينكار را ميم

انيشتين مكثي . خواهم فرزندم چون شما دانشمند شود
  ! برايش قصه بگوييد: كرد و دوباره گفت

با توجه به اهميت داستان در زنـدگي كودكـان، تـا    
. داشتند مقولهكمي به اين  شناسان توجهاين اواخر روان

شناسان شـناختي بـا توجـه بـه     هاي اخير رواندر سال
اهميت موضوع پردازش اطلاعات به اين سمت گـرايش  

ها به ي داستان، چون معتقدند ما در طول ارائهانديافته
از اين . پردازيمذهني به نام تفكر مي ييك فرايند اساس

كند ديدگاه داستان هم تجارب فعلي را سازماندهي مي
  .دهندهم تجارب ما را در آينده تحت تأثير قرار مي

اعم از اين كه يك داستان خاص به خاطر سپرده يا 
نه، گفتن يك داستان هميشه براي رشد كـودك مهـم   

اين تأثيرگذاري آنقدر پيچيـده اسـت كـه هنـوز     . است
هـا را  نمي توان تشخيص داد كه او چگونه اين داسـتان 

فهميـد و در هـم خواهـد    ذخيره خواهد كـرد، خواهـد   
  .آميخت

قصه گويي نه تنها بر رشـد خـود پنـداره، تجربـه و     
، كنـد  عجين شدن با فرهنگ محيطي فرد كمـك مـي  

ــه محــيط رســمي    ــادگي مضــاعفي ب ــا آم بلكــه او را ب
  .كنديادگيري هدايت مي

هـايي بـه   ها و قصههمه ما كودكي خود را با داستان
ه و آگاه باشيم نطف ـقصه ها بدون آن كه . ياد مي آوريم

صورت و  . كنندريزي مينهاد آينده و سرنوشت ما را پي
هـا شـايد بـه مـرور زمـان      هـا و داسـتان  ظاهر اين قصه

فراموش شوند آما آثار نمادين آنهـا همـواره در كـانون    
توانـد  هستي ما حضوري فعـال و قدرتمنـد دارد و مـي   

هـاي آتـي   ي خلاقيت و سرزندگي ما در سالسرچسمه
  ).1375، يثربي (زندگي باشد

ادبيات همواره به شكافتن عمـق فكـر و احسـاس و    
هاي ارزش پردازد و از ديدمي آن تضادهاي و بيان زندگي

ادبيـات آمـوزش   . نگـرد پايدار انسـاني بـه مسـائل مـي    
بلكه با اصالت خـود   ، مستقيم را هدف قرار نداده است

دارد و نيـز  وا مـي خواننده را به تفكر ، تعمق و جستجو 
ميرهـادي  (  آوردنيروهاي دروني او را به حركت در مي

1363.(  
گيـر  با پيشرفت غير قابل تصور فناوري و رشد چشم

قدرت ذهن بشر، اعتقاد به تربيت آزاد يا غير محدود به 
يكـي از ابزارهـاي   . محيط و سن افـزايش يافتـه اسـت   

 مناسب آموزشي و ماندگار كتاب اسـت آن هـم كتـابي   
حجـازي  (كه در چارچوب ادبيـات كودكـان جـاي دارد   

  :كاربردهاي داستان در زندگي عبارتنداز  ).1382
كسب تجـارب و اطلاعـات تـازه دربـاره ي مسـائل       -

 مختلف

 تربيت و تقويت نيروي انديشه  -

 رشد و گسترش رغبت ها  -

 رشد و گسترش علاقه ي اجتماعي  -

 كمك به ايجاد عادت به مطالعه  -

شـعاري  (يازهاي ذهني و عـاطفي  ارضاي بعضي از ن -
 ).1378نژاد 

هاست كه داستان، محركي طبيعي براي بحث، مدت
. بررسي و مشكل گشايي در مدارس تلقـي شـده اسـت   

داستان معمولي ترين سرآغاز براي فلسفه با كودكـان و  
هاي زباني وسيله اي براي پرورش تفكر، دانش و مهارت

تبديل شـدن بـه   شهروندان آينده براي . فراهم مي كند
اعضاي كامـل در جامعـه اي بـا سـواد و مسـئول بايـد       

يـافتي  ربتوانند با تفكر انتقادي بينديشند ، اطلاعـات د 
گشايي خود ير سوال ببرند و در رويكرد مسئلهخود را ز

  ).1385فيشر ( انعطاف پذير و خلاق باشند
توانـد دنيـاي   نيروي داستان در اين اسـت كـه مـي   

عنوان موضـوع كـاوش فكـري بيافرينـد،     احتمالي را به 
ــتان وســيله ــان و درك  ا ايداس ــراي درك جه ســت ب



    تعليم و تربيت استثنايي
 

٣٨ 
 

از اين رو، تعجبـي نـدارد كـه ابـزار اوليـه و      ، خويشتن 
هـا  داستان .است در همه جوامع انساني تدريس مشترك

ــراين، زمينــه ي عــاطفي نيرومنــدي هســتند، عــلاوه ب
 اي را نيـز بـراي پـردازش شـناختي    هـاي بـالقوه  چالش

يكـي از فوايـد اسـتفاده از داسـتان بـه      .كنندفراهم مي
توانـد  ان محـرك تفكـر در كـلاس ايـن اسـت مـي      عنو

  .اشتياق و مشاركت كودك را برانگيزد
  

  توان استفاده كرد؟هايي مياز چه داستان
توان بـراي  ها و متون را ميوسيعي از داستانطيف 

راه اندازي كاوش فكري و فلسـفي كودكـان در خانـه و    
هاي زير مي توانـد بـه   از انواع داستان. مدرسه بكار برد

تـا   6عنوان محرك هايي براي فعاليت فكري كودكـان  
  .ساله استفاده كرد 12

  
   :هاي فلسفي رمان -1

شناسانه و فكري ادبي، روان ها بسندگيرمان در اين 
سه شـرطي هسـتند كـه بـراي مناسـب بـودن كـاوش        

  .فلسفي متن لازم هستند
  
 :هاي كهنداستان  -2

هاي عاميانه و افسانه هاي پريان حركتي روايت قصه
   ارتباطي است كـه از مرزهـاي زمـان و فرهنـگ فراتـر      

  آنها با كاركرد سرگرم كننـده و آموزنـدة خـود،   . رودمي
به عنـوان مركبـي بـراي دانـش، احساسـات ، افكـار و       

هـايي سـاده   تخيلات مشترك فرهنگي هستند، داستان
-ي مبهم و پيچيدهناسانهشروانهاي كه حاوي مضمون

باشند كه هدف آنها يافتن معناي زندگي به ويژه اي مي
هايي كه در اصـل فلسـفي هسـتند    يافتن پاسخ پرسش

  .»چه مي توانم باشم؟« ، »من چه كسي هستم؟ «
 كه اصل لـذت : به طور مثال، داستان ملخ و مورچه 

تمثيـل  در ايـن  . دهدرا در مقابل اصل واقعيت قرار مي
بـرد از  اخلاقي، ملخي كه زمستان از گرسنگي رنج مـي 

آوري آذوقـه  اي كه تابستان را سـخت بـه جمـع   مورچه
 پرسـد  مورچـه از ملـخ مـي   . خواهدغذا مي ،گذرانده بود

فهمـد ملـخ آواز   كرده و وقتـي مـي  كه تابستان چه مي
پـذيرد و  ش او را نمـي هكرده، خواخوانده و كار نميمي
كه تمام تابستان توانستي بخـوني، تمـام    حالا: گويدمي

  .تواني برقصيزمستان هم مي
  
  
  
  
  
  
  
  

   نگــري و قناعــت را يــاد  ايــن قصــه تــلاش و آينــده
خواهنـد  هاي كنوني جوانترهـا كـه مـي   زندگي. دهدمي

  .يكسال كار كنند و باقي عمرشان راحت بگذرانند
تـوان بـه ايـن صـورت     هاي كهن را مـي پيام افسانه

افرادي كه شهامت و اسـتقامت دارنـد   ، بندي كرد جمع
هـاي  هر مانعي چيره شوند تا بـه خواسـته   توانند برمي

  .خود برسند قلبي
  

 :هاي مصوركتاب -3

ها ايـراد وارد اسـت ولـي بـراي     اگر چه به اين كتاب
ايراد اين است . سالگي مؤثر هستند 6تا  2سنين پايين 

هاي كودكان، ما كـاري  كه با قرار دادن تصوير در كتاب
 ،نـد هدهيم كه كودكان خود بايـد انجـام د  را انجام مي

يعني ايجاد تصويري ذهني كه با مطالب كتاب و تفسير 
به اين دليل كه بعد كلامي و تجسمي، . آن همراه باشد

  قصه گويي 
  نه تنها بر رشد خود پنداره، تجربه و 

  عجين شدن با فرهنگ محيطي فرد كمك 
كند، بلكه او را با آمادگي مضاعفي به محيط مي

 كندرسمي يادگيري هدايت مي
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دو بعــد مجــزاي هــوش هســتند و بايــد در دو بخــش  
از طرفـي اگـر تصـاوير بـه      .مختلف مغز پردازش شـوند 

ي جملات در خود واحدهاي معنايي متناسـب بـا   اندازه
حال تصاوير مستلزم تفسير و داستان را ندارند در عين 

  .معناسازي فعال هستند
  

 :شعر -4

شعر « گفته است » رابرت فراست« شاعر آمريكايي 
 و حسـن » شود و به شعور مـي انجامـد  با شور آغاز مي

اگـر اشـعار متشـكل از بهتـرين     . شعر به ايجاز آن است
خواننـده را بـه چنـين     ، كلام و بهترين ترتيـب باشـند  

كـه ايـن كلمـات چـه معنـايي      چالشي خواهد كشـاند  
  كند؟دارند؟ و چه مسائلي را مطرح مي

  
 :داستان واقعي   - 5

هاي غيرخيالي هسـتند كـه در دنيـاي    داستان 
توانـد  افتند؛ به طـور مثـال، معلـم مـي    واقعي اتفاق مي

 آموزان تهيـه دانش همكاري اتابلوي اخبار هر هفته را ب

هر چـه را  و خواهند كند و از آنها بخواهد هر چه را مي
بـراي شـروع   . شنوند زير سـؤال ببرنـد  خوانند يا ميمي

اي مبتني بر هويت و كـاوش گـري هـيچ راهـي     جامعه
هر داستان يـا  . بهتر از زير سؤال بردن اخبار روز نيست

توانـد تبـديل بـه    كتابي كه كودكـان مـي خواننـد مـي    
داستاني بـراي تفكـر شـود بـه شـرط اينكـه معلـم يـا         

ها و خوان او، داستان را با پرسشهاي كتاب همكلاسي
  .مشاركت خود براي بحث پيگيري كند

  
  داستان چگونه بر كودكان اثر مي گذارد؟

عنصر مهمي كه بر بيان داستان تمثيلي نيروي نفوذ 
بـراي درك  . اسـت » تطـابق يـابي  « و تأثير مي بخشـد 

قدرت داستان، اين مفهوم بسيار اساسي است اما بـراي  

و اصطلاح بنيادي ديگر را بـه طـور   فهم آن لازم است د
هر داسـتان دو سـاختار دارد كـه    : مختصر تعريف كنيم

  .گذرددر دو سطح متفاوت بر شنونده تأثير مي
  

  ژرف ساخت و رو ساخت 
گويي رو ساخت همان است كه مخاطب هنگام قصه -

. يعني همان جملات، صداها و توالي عبـارات . شنودمي
ي ذهـن خودآگـاه را   اين سطح ظاهري اشتغال كننـده 

 .دهدتشكيل مي

ي عناصري اسـت  ژرف ساخت داستان فراهم كننده -
تـري  كه با مشكل شنونده از آن راه بـه معنـاي عميـق   

تـر معنـاي عمـدتاً در    اين سـطح عميـق  . ديابدست مي
 .آيدسطح ناخودآگاه بوجود مي

وقتـي  . ند ذهن ناخود آگاه اسـت يابي نيز فرايتطابق
پيوسـته آنچـه را    ،دهنـد به داستان گوش مـي  كودكان

دهند تا تجربيـات  به خاطرات خود پيوند مي ،شنوندمي
حاضر خود از داستان را بـا وقـايعي از گذشـته مـرتبط     

» سگي خشـمگين و بـزرگ  « اگر كودكي بشنود . كنند
كند تـا بـه   يابي در تجربيات گذشته ميشروع به تطابق

سـگي  «  بنـابراين ، عبـارت  . اين سه كلمه معني بدهد
در هـر كـودك شـنونده، تصــوير    » خشـمگين و بـزرگ  

  .كندمتفاوتي را در خاطرش زنده مي
ي گـويي ايـن نكتـه   با ارزيابي رشـد و تحـول قصـه   

چه چيـزي داسـتان اسـت و    كه شود مياساسي روشن 
و اكثر ما چيزي را از داستان  چه چيزي داستان نيست

هر داستان، پـيش از همـه،   . شنويمدانيم كه آنرا ميمي
چيزي را كه اتفاق افتاده يا در حال اتفاق افتادن اسـت  

داستان معمولاً . كنديا اتفاق خواهد افتاد را توصيف مي
حاوي نوعي رويـداد اسـت و در ايـن رويـدادها مـردم،      

عـلاوه بـر ايـن،    . انـد ها و حركات گنجانيده شـده مكان
  ي اتفـاق  هـا در خـلال يـك قالـب زمـان     ي داستانهمه
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  .افتندمي
مهمترين مطلب در مورد يك داستان آن است كـه  

مكان و زمان گوينده با ربط دادن افراد، حركات اشياء ، 
  .دهدمفهومي را انتقال مي

هاي والدين بـه مسـائل   سطوحي مختلفي از واكنش
  :ي ابعاد رفتاري وجود داردفرزندانشان در همه

  دلشان مي لرزد برخي والدين هراس دارند، دست و
 .و تعجب مي كنند چرا فرزندانشان رفتار بهتري ندارند

 ماننـد تـا وقتـي مـوقعيتي اتفـاق      برخي منتظر مي
هاي يـادگيري از آن اسـتفاده   بيافتد و به عنوان فرصت

 .كنند

 تواند بحث راجع به مشكلات پيش سومين گروه مي
   از اينكــه اتفــاق بيافتنــد را در دســتور كــار خــود قــرار 

 .دهند

در واقع هر مشكل فرصـتي بـراي اعضـاي خـانواده     
هاي اخلاقي را جستجو كننـد،  است تا بسياري از ارزش

البتـه در سـاختن ايـن    . سؤال كننـد و روشـن نماينـد   
هاي اصلي يادگيري ها بايستي به كاربرد تئوريموقعيت

و كلبـرگ  ) رشد شـناختي (و رشد به ويژه تئوري پياژه 
 ـ ) رشد اخلاقي( ايـن دو ، اعتقـاد داشـتند    . ودمبتنـي ب

مراحل رشد اخلاقي متوالي بوده و تابع رشـد شـناختي   
تـوان متناسـب بـا سـن مخاطـب      است از ايـن رو، مـي  

تــوان همچنــين مــي. هــايي را طراحــي كــردموقعيــت
سناريوهاي آساني براي يادگيري طراحي كرد تا ضـمن  

هـاي مثبـت يـادگيري را    بحث و گفتگو و ايجاد هيجان
  . مودتسهيل ن

از سـؤالات  بايـد  در روال هر داستان براي مخاطبان 
شـگر پـرورش   ه پرستفكر برانگيز استفاده كرد تا ميل ب

-مي سؤال معلم هاي آموزشيچرا در بعضي محيط. يابد

پرسد و شاگردان كه بايد خيلي چيزها بـراي پرسـيدن   
آيا اين به خاطر فقـدان  . مانندساكت مي، اشته باشند د

پرسـش اسـت يـا بـراي ايـن اسـت كـه        قدرت تدوين 
يا اينكـه كسـي از آنهـا    . ي علمي لازم را ندارندپشتوانه

نمي خواهد كه بپرسند؟ پرسيدن شهامتي هوشـمندانه  
شـايد  « ينـد،  گومي خواهد، بيشتر مخاطبان با خودمي

بهتر اسـت صـبر كـنم،    . ربط باشدسؤالم احمقانه يا بي
را مطـرح كنـد،   ببينم شايد معلم يا شاگرد ديگـري آن  
هاي گفتماني را بنابراين بايد به شاگردان امكان فعاليت

مـل در پرسشـگري داشـته باشـند و     عبدهيم تا آزادي 
الگويي از كاوشگري را در اختيارشان بگذاريم تا بتوانند 

ماركس و . (آنها را در خود نهادينه كنند و به كار بندند
  ).1999گروبرگر 

بـراي اسـتفاده از    ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه  
بلوغ مخـاطبين منطبـق   با سطح گفتارمان را  بايدقصه 

. سازيم، چون داستان و بحـث لازم و ملـزوم يكديگرنـد   
-خود جـاي داده  ها در بيشتر موارد بحثي را درداستان

انــد و فضــايي را بــراي يــادگيري خلــق مــي نمايــد تــا 
و والدين بتوانند نقطـه نظـرات و رفتارهـاي     آموزگاران

  . يتشان آموزش دهندااخلاقي را با در
هاي طبيعـي  هايي از موقعيتدر اين قسمت داستان

آموزان طراحي شده و پس از آن سؤالاتي زندگي دانش
ها مطرح شده و سپس بحث كلي راجع به اين موقعيت

ند قابـل  توااين الگو مي( گرددراجع به داستان ارائه مي
  ).هاي فرضي باشدگسترش براي ساير موقعيت

  
  :اولين داستان 

   :هنگام نياز دوستمان به كمك
ي شناسـي ، علاقـه  كمك به ديگران ، وقت: هدف« 

   .»  اجتماعي
آغاز مي شود و آموزگار  8:15كلاس رأس ساعت « 

در مورد حضور به موقع شـاگردان خـود   . كلاس پنجم 
بنـابراين، مصـطفي   . گيـر اسـت  سر كلاس بسيار سخت
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رسـيد و خـود را مجبـور    هيچ وقت دير به مدرسه نمي
سر كلاس حاضر  8:10كرده بود كه هر روز رأس ساعت

  .باشد
  
  
  
  
  
  

رفـت،  يك روز صبح در حالي كه او به مدرسـه مـي  
يكي از دوستان خود حميد را در پياده رو ديـد كـه بـا    
عجله در حال جمع كردن وسـايل خـود از روي زمـين    

كه زيپ كيفش پاره شده و تمام : حميد گفت. باشدمي
به سـاعت خـود   مصطفي . وسايل او بيرون ريخته است

دارد تا سـر وقـت   دقيقه فرصت  5نگاه كرد و ديد فقط 
خواسـت بـه حميـد    او اگـر مـي  . در كلاس حاضر شـود 

دانسـت  رسيد، نمـي كمك كند سر موقع به كلاس نمي
  چكار كند؟

  
  سؤالات 

اگر شما به جاي مصطفي بوديد بـه حميـد كمـك     - 1
 مي كرديد حتي اگر به كلاس خود دير مي رسيديد؟

جاي حميد بوديد و مصطفي به شما كمـك  اگر به   - 2
مي كرد چه احساسي در شما ايجـاد مـي شـد؟ اگـر او     
عجله مي كرد و به شما كمك نمي كرد چـه احساسـي   

 پيدا مي كرديد؟

پيش آمـده كـه بـه خـاطر     شما آيا تا به حال براي  - 3
كمك كردن به كسي، ديرتر از موعـد بـه مقصـد خـود     

 برسيد؟

بوديد و او دير بـه كـلاس   اگر شما به جاي آموزگار  - 4
گفـت چـه   رسيد و دليل اصلي تـأخير خـود را مـي   مي

 داديد؟واكنشي از خود نشان مي

  
  :بحث كلي

حضور به موقع و خوش قول بودن بسيار مهم اسـت  
ويژه در مواردي كه براي اين مسـأله قـوانين خاصـي    به

اما ). مصطفي سمانند كلاس در(نيز وجود داشته باشد 
شـود تـأخير   ائل پيش آمده باعث مـي گاهي بخاطر مس

هنگامي كه ما تأخير داريم و سـر موقـع   . داشته باشيم
رسيم بايد شرايط افرادي كـه انتظـار مـا را    به قرار نمي

كشند و يا اتفاقـاتي را كـه بـدليل عـدم حضـور مـا       مي
بهتر اين اسـت  . آيد را در نظر بگيريمبرايشان پيش مي

كه در صورت امكان، دليل موجه تـأخير خـود را بـراي    
در اين مـورد مصـطفي بـين دو    . دوستان توضيح دهيم

تصميم خود را بگيـرد كـه كـداميك بـرايش     بايد راهي 
اگر چه معلم او تـأخير شـاگردان   . اولويت بيشتري دارد

واقعـي تـأخير   گـر دليـل   اما احتمـالا ا ، پذيرفت را نمي
برخي . كردشنيد، موقعيت او را درك ميمصطفي را مي

مواقع لازم است كه در رونـد معمـول و عـادي زنـدگي     
. روزمره خود در صورت نيـاز تغييراتـي ايجـاد نمـاييم     

هـاي  اغلب دوستان خوب، علي رغم بهم خوردن عـادت 
معمول زندگي و نارضايتي از اين امر در مواقع حسـاس  

  .دهنداري مييكديگر را ي
  

  :داستان دوم 
  :بوجود آمدن مشكلي در كلاس

انضباط دروني در مقابل انضـباط بيرونـي ،   : هدف« 
  .»  انصاف، شرايط گروهي و اهداف مشترك

آقاي بهرامي در مـورد اوضـاع كـلاس خـود بسـيار      
زيرا نه تنهـا تعـداد زيـادي از شـاگردان او     ، نگران بود 

بلكه مخـل نظـم كـلاس    ، تكاليف را انجام نداده بودند 
اگر شـاهد  « : او به شاگردان خود گفت. هم شده بودند

دهند،كودكان به داستان گوش ميوقتي
خود  خاطرات اشنوند، بپيوسته آنچه را مي

دهند تا تجربيات حاضر خود از پيوند مي
 از گذشته مرتبط كنند وقايعي داستان را با 
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نظمي ديگري از شما باشم همه را تنبيه خواهم كرد بي
و مجبور خواهيد بـود همـه زنـگ تفـريح را در كـلاس      

اي كاغذ را در ها دستهدقايقي بعد يكي از بچه. »بمانيد
نظمـي  ست گرفت و آنرا در هوا تكان داد و باعـث بـي  د

آقاي بهرامي عصباني شـد و بـه كـلاس     .در كلاس شد
ــد همــين جــا  « : گفــت ــد و باي ــروز تفريحــي نداري   ام
  . »بمانيد

  
  :سؤالات

 ؟بود تنبيه كردن همه ي شاگردان انصاف آيا  - 1

آيا براي مقابله با دانش آموزان و مشكل پيش آمده  - 2
 راه حل ديگري وجود نداشت؟

قعيتي قـرار  آيا خود شما، تـا كنـون در چنـين مـو     - 3
 گرفته ايد؟

  
  :بحث كلي

گيريم به هر حال هايي قرار ميزماني كه ما در گروه
تحت تأثير اعمال و رفتار اعضاي آن گروه خواهيم بود، 

ان يـك كـلاس بـا    دمانند اعضاي يـك خـانواده، شـاگر   
در بسياري از مواقع مورد سؤال . يكديگر همكاري دارند

ديگـر اعضـا و يـا    قرار گرفتن يك نفر به خاطر اعمـال  
اما  ،رسدقبول مسئوليت اشتباه آنها عادلانه به نظر نمي

. اين يك واقعيت گريزناپذير در زندگي روزمره مي باشد
برخي مواقع تصميمات يا عملكرد يكي از اعضاي گـروه  

ل وقتـي  مـثلاً، در فوتبـا  . گذاردبر تمامي اعضا تأثير مي
تأثير اين ممكن است ، دهدبازيكني توپ را از دست مي

اشتباه متوجه تمام بازيكنـان شـده و كـل تـيم بازنـده      
  .شود

حتماً اين داستان معروف را شنيده ايد كـه دو مـرد   
در حال ماهيگيري در يك قايق بودند كه يكـي از آنهـا   
شروع به سوراخ كردن كف قايق كرد دوست او پرسـيد  

نگـران نبـاش مـن    : كه چه مي كنيد؟ او در پاسخ گفت
  .دم را سوراخ مي كنمفقط جاي خو

 ، اين داستان هم نمونه اي از مطلب ذكر شده است
مان را بپذيريم و به ياد ما هميشه بايد مسئوليت اعمال

داشته باشيم كـه در خيلـي از مواقـع عملكـرد مـا بـر       
  .ديگران تأثير مي گذارد

  
  داستان سوم 

  :خريدار كم طاقت
  »  برنامه ريزي، تحمل ، الگو بودن: هدف « 
علي زنگ تفريح به بوفه مدرسه رفت تـا دفترچـه    «

يادداشت مورد نياز خود براي كلاس علوم ساعت بعد را 
آنجا صف طولاني تشكيل شـده بـود و علـي    . تهيه كند

 ، توانست صبر كنـد نيز براي خريد عجله داشت، او نمي
هنگامي كه . شدزيرا بايد سر موقع در كلاس حاضر مي

نده عذرخواهي كرد و گفـت،  نوبت به علي رسيد، فروش
من پول خردهايم تمام شده چنـد دقيقـه صـبر كنيـد     

امـا علـي   . گردم او رفت و مقداري ديـر شـد  الان بر مي
ديگر تحمل منتظر ماندن را نداشت، پشـت ميـز رفـت    

 1000توماني را برداشـت و   750يك دفترچه يادداشت
  ».تومان روي صندوق بوفه گذاشت و رفت

  
  سؤالات

 ر مورد عمل علي چيست؟نظر شما د - 1

به نظر شما آيا اين كـار يـك نـوع دزدي محسـوب      - 2
 شود؟مي

 آيا علي چاره ديگري هم داشت؟ - 3

 اگر شما شاهد كار علي بوديد چه مي كرديد؟ - 4

  
  :بحث كلي

شـود زيـرا او بهـاي    عمل علي دزدي محسوب نمـي 
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دفتر را پرداخته بود اما اين كار در واقع يك نوع اشتباه 
شايد علي آدم درسـت و صـادقي بـود و    . در رفتار است

گذاشـت امـا او   قيمت اصلي دفتر را روي صـندوق مـي  
-مطمئن نبود كه ديگر افراد حاضر در صف چگونه آدم

شـايد آنهـا پـول او را     ،كردهايي هستند و بايد فكر مي
در واقـع او بـا ايـن عمـل     . كه آنجا گذاشته بود بردارند
توانيد اگـر عجلـه   شما مي: خود به ديگران پيام داد كه 
  .داريد اينكار را انجام دهيد

در بسياري از مواقع ما بايد نقش يك الگوي خـوب،  
به طور مثـال هنگـامي كـه    . براي ديگران داشته باشيم

بينيم چراغ راهنمايي قرمز است حتي اگـر مطمـئن   مي
اي وجـود نـدارد، بايـد    خيابـان وسـيله   هستيم كـه در 

زيـرا نقـص قـانون    . بايسـتيم مقررات را رعايت كـرده و  
تجربه و جـوانتر الگـوي   تواند براي افراد بيتوسط ما مي

به هر حال در اين داستان نيز علي بايد . نامناسبي باشد
كـرد كـه فروشـنده پـول را     اين اطمينان را حاصل مي

مانـد تـا فروشـنده    دريافت كرده علي بايد منتظـر مـي  
توانسـت بـه   يبازگردد و دفترچه را به او بدهـد و يـا م ـ  

كلاس برود و زمان ديگـري بـراي خريـد دفترچـه بـاز      
  .گردد
  

  داستان چهارم 
  : فقط يك سيگار

جلــوگيري از وسوســه ، ثبــات قــدم داشــتن، : هــدف« 
  »  توانايي نه گفتن

معمولا تعطيلات آخر هفته مهـدي بـا گروهـي از    « 
-شدند و تـوپ بـازي مـي   دوستانش در پارك جمع مي

ها سعيد فكر جديدي داشت او به بچهاين هفته . كردند
ام، من تعدادي از سيگارهاي پـدرم را برداشـته  « : گفت

مهدي تـا بـه حـال، هـيچ     . بياييد با هم اينها را بكشيم
بود و اين موضـوع بـرايش تـازگي     هموقع سيگار نكشيد

ترسيد كه با كشيدن اولين سـيگار  از طرفي مي. داشت
آن معتاد شود، امـا   به آن اشتياق نشان دهد و بعدها به

بچـه هـا   . با خود فكر كرد يك بار امتحان ضـرر نـدارد  
اي رفتنـد و از مهـدي   براي كشيدن سـيگار بـه گوشـه   

  .»آيي؟پرسيدند آيا تو نمي
  

  :سؤالات
 كرديد؟شما اگر به جاي مهدي بوديد، چه مي - 1

اگر شما به جاي سعيد بوديد و مهدي پاسخ منفـي   - 2
 كرديد؟به پيشنهاد شما مي داد چه مي

به نظر شما آيا در اين مورد هم تجربه كردن زيـان   - 3
 بار است؟

آيا امتحان كردن چيزهاي زيان آور ، حتي به مقدار  - 4
 كم مشكلي ايجاد مي كند؟

  
  :بحث كلي

حتي اگر دوسـتان مهـدي او را دعـوت بـه سـيگار      
كشيدن نمي كردند ، با كشيدن سيگار جلو او به شكل 

كردنـد و بـه ايـن     غير مستقيم مهـدي را ترغيـب مـي   
هايي كـه مـا   روش. ترتيب او تحت فشار قرار مي گرفت

كنيم، براي پاسخ گويي به چنين فشارهايي انتخاب مي
. باشـد نشان دهنده مهارت و شخصـيت واقعـي مـا مـي    

هاي اعتماد به نفـس در  جرأت نه گفتن يكي از ويژگي
  .افراد است

شايد در طول زندگي، ما مجبور به امتحـان كـردن   
. حتـي بيشـتر باشـيم   يزهاي جديدي براي يك بار يا چ

ت و تلاش ما در گرفتار نشدن به آنهـا  اما نكته مهم دق
ها در هر سني و در عين حال برخي از تجربه. مي باشد

. حتي در حالت ميانه و متعادل بودن خطرناك هسـتند 
خواسـت  در مورد اين داستان نيز اگر چـه مهـدي مـي   

ا تجربه كند اما شـايد ايـن   فقط يكبار كشيدن سيگار ر
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تـه او  الب .شدبار باعث علاقه و عادت او به سيگار مييك
گرفت و تشخيص مـي داد  بايد در اين مورد تصميم مي

. كه كـداميك از ايـن دو موضـوع بـرايش اهميـت دارد     
مورد تمسخر قرار گرفتن توسط دوسـتان يـا پرهيـز از    

  .كارهاي نادرست
پـردازي بـه سـاير    به هر حال ايـن الگـوي داسـتان   

 ـهاي فرضي زندگي تعميمموقعيت سـادگي در  هپذير و ب
هاي خانوادگي، سرميز يـا سـفره غـذا و پـيش از     جمع

هاي و يا ساير موقعيت مسافرت گردش در پارك، خواب،
  .تفريحي قابل استفاده است

ي نويسـي تنهـا بـه دوره   گويي و قصـه ي قصهتجربه
در دانشكده يا در كلاس درس . كودكي اختصاص ندارد

توانيم ردگيري كنيم كه در يك روز خـاص  در خانه مي
يم؟ شايد بسياري از افـراد بگوينـد   يگوچند داستان مي

شود مدت يك شـبانه روز  اما از شما خواسته مي، هيچ 
) حفظ كنيـد (يد ضبط كنيد يگوهايي را كه ميداستان

نتيجه عجيبي خواهيد ديد به طور متوسط دانشجويان 
آورنـد كـه   داستان در يك روز را به ياد مـي  40تا  5از 

  .اندنقل كرده

هـايي را كـه   را ما احتمالاً تعداد و تنـوع قصـه  اما چ
   كنيم؟كم برآورد مي گيريم وكم ميگوييم دستمي

ها بخشي از زندگي ست كه قصها شايد به خاطر اين
. دهـيم تشـخيص نمـي  را اما گستردگي آنها  ،ما هستند

معمـول تنهـا فكـر    چون نخستين واكنش ما بـه طـور   
هاي هاي خوب شكل گرفته با طرحكردن در مورد قصه

كه در حالي. داستاني واضح و نويسندگان مشخص است
دار، در فعاليت هاي ديگر محكم و ريشهبسياري از قصه

،  انجـل (  گيرنـد روزانه ما اغلب مورد توجـه قـرار نمـي   
1999.(   

ي عظيم پيش روي ماست گـويي  اين پهنهبهر حال 
هايش را هر محملي براي انسان مناسب است تا داستان

تواند به كلام يا نوشـتار ، بـه   داستان مي. به آن بسپارد
تصوير ثابت يا متحرك، به ايما و اشاره و يـا آميـزه اي   
سامان يافته از تمام اين گوهرها تكيه كند تـا بـه ايـن    

اً آمــوزش و پــرورش يــك واقعيــت برســيم كــه اساســ
 ـو آموزگاران  هنراست ا ذوق، هنگـامي كـه خـود را از    ب

كنند مضمون ايـن هنـر را    روزمرگي و كسالت دور مي
  .كنندتبيين مي
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